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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مرثیه‏ای برای زنانی که به خانه برنگشتند
دولت برنامه جایگزین تامین امنیت زنان را معرفی کرد

بررسی واکنش‌ها به قتل الهه حسین نژاد 
و گفتگو با زنان ساکن مناطق جنوب غربی تهران درباره امنیت زندگی و رفت و آمد

از جامعه چه خبر؟

ادامه از صفحه اول

داستان غم‏انگیز الهه یک تابلو از وضعیت عمومی کشور 
اســت: بحران اشتغال، تضاد طبقاتی، حاشیه‏نشینی، 
توسعه‏نیافتگی، گســترش جرم و.... گفته شده الهه با 
تحصیلات دانشگاهی در رشته حســابداری، در حرفه 
»ناخن‏کاری« مشــغول بوده اســت. محــل کار مقتول 
شــهرک غرب )منطقه‏ای  »لاکچری« و مرفه‏نشــین در 
شمال پایتخت( و مکان سکونت در اسلام‏شهر )حاشیه 
جنوب تهران( قرار داشــت. اگر شخصی تنها چند روز 
در تهران ســاکن باشد، خیلی زود به مسیر ترافیک پی 
می‏برد: صبح‏ها از جنوب به شــمال و غرب به شــرق، و 
عصرها عکس جهات: شمال به جنوب و شرق به غرب؛ 
دلیل این مسیرها، وجود مناطق حاشیه‏نشین در غرب و 
جنوب است که ساکنان برای کار، صبح‏هنگام به سوی 
پایتخت می‏روند. شــلوغی وسایل حمل و نقل شهری 
نظیر مترو و اتوبوس به همین دلیل است. سرقت اشیای 
گرانبها به شکل زورگیری از جرائمی است که بنا بر آمار 
قوه قضائیه، شمار قربانیان آن روزبه‏روز در حال افزایش 
اســت. چند ماه پیش یک دانشــجوی دانشگاه تهران 
هنگام مراجعه به خوابگاه، توسط موتورسواری با هدف 
سرقت رایانه شخصی به قتل رسید، و حالا قاتل با تأیید 

حکم قصاص در انتظار چوبه دار به سر می‏برد.
از منظــر حقوق و قضا، کوتاهی‏های قوای ســه‏گانه 
در انجام وظایف خود قابل بررســی اســت. از دســتگاه 
تقنینی شروع می‏کنیم؛ مجلس شورای اسلامی نه‏تنها 
لایحه منع خشونت علیه زنان را پس از گذشت سال‏ها 
انتظــار به تصویب نرســاند؛ بلکــه با گذرانــدن »قانون 
کاهــش مجازات حبس تعزیری« که از بســیاری جهات 
)مانند: کاهش میزان مجازات، قابل گذشت تلقی کردن  
بســیاری از جرائم عمومی مثل ســرقت اموال کمتر از 
200 میلیون ریال که شــامل تلفن همراه نیز می‏شود، 
تکلیف قضات به صدور حکم به میزان حداقل مجازات 
و...( زمینه گسترش جرم را فراهم نمود. کافی است این 
روش قانون‏گذاری را با ســخت‏گیری در زمینه حجاب 
مقایســه کنیم که منتهی به ورود شورای عالی امنیت 
ملی  شــد. اگر فردی در دستگاه قضایی کشور محکوم 
به مجازات شــود، بیــش از ده راه برای گریختن از کیفر 
خواهد داشت: عفو عام، عفو خاص، توبه، تعلیق اجرای 
مجازات، تخفیف میزان مجازات، آزادی مشروط، پابند 
الکترونیکی، تســلیم به رأی، اخذ رضایت از شــاکی در 
بســیاری از محکومیت‏ها و غیره. علمای جرم‏شناسی 
بیش از شدت عمل، قطعی و لازم‏الاجرا بودن کیفر را در 

عامل بازدارندگی مؤثر می‏دانند. 
و سرانجام دستگاه‏های اجرایی به شکل عام شامل 
دولــت و شــهرداری. پــس از اجرای طــرح هدفمندی 
یارانه‏ها، گســترش حمــل و نقل عمومی از نخســتین 
اولویت‏ها عنوان شــد؛ بر اساس بند »د« ماده 8 »قانون 
هدفمندی یارانه‏ها« )15 دی 1388( »گسترش و بهبود 
حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل 
و نقل عمومی« از مهمترین اهداف اســت که شــلوغی 
اتوبوس‏هــا و متروی پایتخت نشــان می‏دهــد چندان 
محقق نشــد. با اینکه توســعه مترو به حومــه تهران از 
جمله اسلام‏شــهر کُند پیش می‏رود؛  شهرداری تهران 
با صرف هزینه‏های آنچنانی مشغول راه‏اندازی تلویزیون 
اینترنتی برای روزنامه همشهری یا برگزاری جشن‏های 
پرریخت‏وپاش به مناسبت‏های مختلف است. فریدریش 
دورنمات نویســنده سوئیســی در رمان »قــول« که به 
ماجرای تجــاوز و قتل یــک دختر نوجــوان می‏پردازد، 
تعهد یک کارآگاه به خانواده مقتــول در اجرای عدالت 
را زمینه‏ســاز تحول زندگی او نشــان می‏دهد. حالا ما از 
مقامات ســه قوه می‏خواهیم با اجرای تعهدات قانونی، 
خــود زمینه بــروز دوباره ایــن حــوادث را از بین ببرند. 

کمترین کار، ساماندهی مسافربرهای شخصی است. 

 روایت ترس �
محل زندگی الهه در جنوب غرب تهران، تحصیلات حسابداری، 
کمک به تامین هزینه‏های خانواده و پست‏های اینستاگرامش از او 
چهره‏ای درک‏شدنی ساخت و بعد از به قتل رسیدن‏اش روایت‏های 
زیادی از ناامنی در مســیرهای مختلف شهری و راه‏های محافظت 
از خــود در شــبکه‏های اجتماعی، جمع‏ها و گروه‏هــا به میان آمد؛ 
بازخوانی یک اتفاق روزمره برای زنان و مردان در تهران. بخشی از این 
ناامنی به تعداد پایین تاکسی‏ها و اتوبوس‏ها در مسیرهای مختلف 
به‏خصوص از تهران به سمت شهرهای اطراف برمی‏گردد. نمونه آن 
پایانه غرب )میدان آزادی( است؛ پایانه‏ای که حجم بالایی از مسافر 
و خطوط تاکســی و اتوبوس به شــهرهای اطراف دارد، اما از ساعت 
9 شــب به‏بعد دیگر امکان دسترسی به حمل‏ونقل عمومی حداقل 
در این مســیرها در دسترس نیست و تنها خط بی‏آرتی تهرانپارس و 
خاوران است که فعال می‏ماند. همان پایانه‏ای که محل تردد الهه بود؛ 

یکی از هزاران مسافر روزانه این ترمینال. 
شــبنم ســاکن ابراهیم‏آباد، یکی از محلات جنوب غرب تهران 
است و به‏واسطه شغل‏اش گاهی بعد از ساعت 9 شب به پایانه آزادی 
می‏رسد. اگر دیرتر از ساعت 9 به پایانه اتوبوسرانی آزادی برسد و پولی 
برای تاکسی‏های اینترنتی نداشته باشد، مجبور است از تاکسی‏های 
گذری اســتفاده کند. آن هم در مسیری که مسیرهای فرعی زیادی 
دارد؛ مثل بزرگراه آیت‏الله ســعیدی که ماه‏هاست به‏دلیل عملیات 
عمرانی ساخت پل در میدان فتح، مسدود شده و رانندگان باید بخشی 
از این مســیر را در بزرگراه فتح دور بزنند و به مســیر اصلی برگردند؛ 
بزرگراهی که محیطی صنعتی و ناامن دارد. شبنم می‏گوید، هرشب 
باید تلاش کند قبل از ساعت 9 به پایانه آزادی برسد؛ چون بعد از آن 
نه تاکسی در ترمینال پیدا می‏شود، نه اتوبوس. در این ساعات فقط 
ابتدای زیرگذر آیت‏الله سعیدی، تاکسی‏های گذری مستقر می‏شوند 
که آنها هم فقط تا ابتدای بلوار معلــم می‏روند و بعد از آن هم دوباره 
باید با یک تاکســی گذری خودش را به ابراهیم‏آباد برساند: »در این 
شرایط فقط سوار تاکسی گذری دو راننده‏ای می‏شوم که از قبل آنها 
را می‏شناسم و اگر آنها نباشند هم مجبورم اسنپ بگیرم. از آزادی تا 
چهارراه یافت‏آباد و ابراهیم‏آباد هم مسیرهای فرعی زیادی وجود دارد 
که راننده اگر قصد بدی داشته باشد، می‏تواند مسیرش را تغییر دهد؛ 
چند مسیر دارد که به سمت شادآباد و بازار آهن می‏رود و یک اتوبان 
جدید ساخته شده در میدان جانبازان که بسیار خلوت و دسترسی 
به آن هم راحت اســت و اگر راننده به این سمت بپیچد، دیگر کاری 

از کسی برنمی‏آید.«
روندی مشــابه آنچه زهرا، ساکن فردیس کرج تجربه می‏کند. او 
هرروز ساعت 6:30 صبح باید خودش را به متروی کرج  ـتهران برساند؛ 
شلوغی مسیر و فصل مدرسه باعث می‏شود تعداد تاکسی‏های خطی 
مسیر بسیار کم شود و مسافران زیادی از تاکسی‏های گذری استفاده 
کنند. او هم می‏گوید اگر تا ساعت مشخصی به مترو برسد، می‏تواند 
با ون به خانه برود، اما بعد از آن دیگر به تاکسی و ون دسترسی وجود 
نــدارد. به‏دلیل ترافیک پل فردیس، تاکســی‏ها ترجیح می‏دهند از 
ساعت هفت و هشت شــب به‏بعد، کمتر تردد کنند: »اگر ساعت 9 
شــب از مترو پیاده شوی، دیگر به تاکســی و ون دسترسی نداری و 

باید 40 دقیقه صبر کنی که شاید یکی از این تاکسی‏ها برسد یا سوار 
خطی و گذری شوی که من ترجیح می‏دهم اسنپ بگیرم. صبح زود، 
حدود ســاعت 6:30 هم باید خودم را به مترو برسانم، پیش آمده که 
گذری سوار شوم. به‏همین‏دلیل سعی می‏کنم اولین نفر سوار تاکسی 
نشــوم. تا اتفاقات اخیر به این دقت نمی‏کردم که همه سرنشــینان 
خودرو مرد نباشــند. در این مســیر معمولًا باید تاکسی‏های خطی 
باشــند، اما در زمان فعالیت مدارس، تاکســی‏ها به‏عنوان سرویس 
مدرسه کار می‏کنند و تعدادشان خیلی کم می‏شود. حجم مسافر هم 
از کرج به تهران بسیار زیاد است و خیلی کم پیش ‏می‏آید که تاکسی 
خطی در این مسیر پیدا شود. اگر هم مترو را از دست بدهیم، از نظر 
کاری اذیت می‏شویم و مجبور می‏شویم تاکسی گذری بگیریم. در این 
مســیر هم احساس ناامنی دارم و نگرانم مسافرها چه رفتاری دارند، 
حتی گاهی برای مادرم موقعیت مکانی خودم را هم می‏فرستم. مسیر 
سمت فردیس، کوچه‏های فرعی زیادی دارد که فضایی را برای رفتن 

راننده از یک مسیر دیگر ایجاد می‏کند.«
ایــن نقطه پایــان تــرس ‏از رفت‏وآمد در ســطح شــهر حتی در 
مسیرهای شلوغ نیســت؛ نگین کارمند و ساکن حصارک پایین در 
اسلامشهر است و از ایستگاه متروی آزادگان باید به سمت این محله، 
تاکسی گذری بگیرد؛ چون حصارک ایستگاه تاکسی و اتوبوس ندارد، 
آن هم در شرایطی که با آخرین ایستگاه اسلامشهر یعنی میدان قائم 
تنها دودقیقه فاصله دارد. مسافران محله‏های اکبرآباد و سلطان‏آباد 
شهرستان بهارستان هم به تاکســی و اتوبوس دسترسی ندارند و در 
این شرایط باید منتظر اتوبوس‏هایی بمانند که از نعمت‏آباد یا آزادی 
می‏آیند و اکثراً هم به ســمت آدران و رباط‏کریم می‏روند. در غیر این 
صورت هم باید ســوار تاکسی‏های گذری شــوند. این اتوبوس‏ها تا 
حدود ساعت هشت در این مسیر تردد می‏کنند و بعد از این ساعت 
حتی تعداد تاکسی‏های گذری هم کم می‏شــود. در روزهای بارانی 
هم نه‏تنها ماشین‏ها کمتر می‏شوند، بلکه کرایه‏ها هم بیشتر می‏شود. 
نگین تعریف می‏کند که تجربه‏های تلخ زیادی از تاکسی‏های گذری 
آزادگان به حصارک دارد: »یک‏بار راننده اصرار می‏کرد که بداند مسیر 
من کجاســت و آیا همیشه در همین مســیر رفت‏‏وآمد می‏کنم؟ او از 
من شــماره تلفنم را درخواست کرد. تجربه تلاش برای نزدیک‏شدن 
از طرف مســافر و راننده را هم داشتم، حتی یک‏بار پیرمردی درها را 
قفل کرده بود و باز نمی‏کرد. اگر سوار تاکسی زرد یا سبز خطی بشوم، 
اصولًا نگرانی ندارم؛ ولی از آنجایی که اکثراً با گذری میرم، همیشــه 
نگران دزدیده شدن خودم، گوشیم، کیفم، مزاحمت و هر چیز دیگری 
هستم. این ناامنی برای مردانی که در این مسیر رفت‏وآمد می‏کنند 

هم وجود دارد.«
رقیه هم حدود شش‏ســال ســاکن  خیابان طالقاتــی در محله 
نعمت‏آباد تهران بود و در تمام این مدت با احســاس ناامنی به خانه 
برمی‏گشــت؛ چون مســیر مترو تا محل زندگی او، تاکســی خطی 
نداشــت و تنها گزینه در دســترس، تاکســی‏های گذری بودند. او 
می‏گوید، در ۸۰ درصد موارد امنیتی در این منطقه نداشــته و بارها 
افرادی با قصد مزاحمت ســعی داشــتند او و زنان دیگــر را به اجبار 
سوار ماشین کنند؛ با وجود این شرایط بابت این مشکلات نمی‏توان 
شکایتی کرد. بافت محله بسیار سنتی است و اگر برای زنی اتفاقی 
رخ دهد، همه او را مقصر می‏دانند: »اگر ســاعت ۹ شــب به متروی 
نعمت‏آباد برسی و زنی تنها باشی، احتمال زیادی وجود دارد که کیف 
یا گوشی‏ات به سرقت برود؛ به همین دلیل اعضای خانواده باید تا دم 

مترو دنبال فرزندان‏شان بیایند.«

تامین امنیت زنان، فقط با یک برنامه  �
بعد از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، لایحه رومینا از سوی 
معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد و هدف آن، پیشگیری 
و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود، اما 
این لایحه هم مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه 
نرسید. پس از قتل الهه حسین‏نژاد هم دوباره موضوع تامین امنیت 
زنان به میان کشیده شد و دو کارزار  برای نصب شنود و دوربین در تمام 
تاکسی‏های اینترنتی و درون‏شهری به‏راه افتاد و تا امروز حدود دوهزار 

نفر به آن پیوسته‏اند. 
پس از کش‏وقوس‏های چندین‏ســاله بر سر تصویب این لایحه، 
دولت چهاردهم این لایحه را مســترد کرد و آنطــور که زهرا بهروزآذر، 
معاون زنان و خانواده ریاســت‏جمهوری خبر داده است، قرار است 
برنامه »دســتورالعمل شــهر امن و دوســتدار خانواده« ارائه شــود؛ 
برنامه‏ای که هــدف آن ارتقای امنیت و احســاس امنیت، از طریق 
ایجاد محیطی امن برای تردد همگان در فضای شــهری اســت که 
شامل توسعه مســیرهای پیاده‏روی ایمن، حذف فضاهای بی‏دفاع 
و تاریک و دور از دید، توســعه و اصلاح سامانه حمل‏ونقل عمومی و 
ایجاد سامانه‏های هوشــمند تماس اضطراری و پاسخگویی سریع 
است. او روز گذشته در یک رشته توئیت نوشت: »چندی پیش تدوین 
دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده برای ارتقای امنیت از طریق 

بحران کمبود پرستار
احمد نجاتیان، رئیس ســازمان نظام پرستاری نسبت به 
توزیع نامتوازن مجوزهای استخدام پرستار در سطح کشور 
که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی صادر شده، 
اعتراض کرده و گفته که بعد از گذشــت یک‌سال از وعده 
اســتخدام در وزارت بهداشت، خبرهای رسیده حاکی از 
توزیع نامتوازن مجوزها در سطح  کشــور است: »در این 
مجوزها به یک دانشــگاه علوم پزشــکی با 1500 پست 
خالی، فقط مجوز 10 پرستار داده شده است.« به گزارش 
روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، رئیس کل سازمان 
نظام پرستاری گفت: »سازمان امور اداری و استخدامی 
باید به نظر کارشناسی وزارت بهداشت و نهادهای حرفه‏ای 

سلامت در این زمینه توجه جدی کند.«

»ســبز خواهم شــد، می‏دانم، می‏دانــم....«؛ یک‏ســال پیش الهه 
حســین‏نژاد شــعر فروغ فرخزاد را با تصویری از خودش در صفحه 
اینستاگرام شخصی‏اش منتشر کرد، انگار که آگهی ترحیمی برای 
یک‏سال بعدش. کارزار نامرئی انتشار خبر گم‏شدن الهه، پنجشنبه 
صبح به پایان رسید و شماره تلفنی که پای آگهی گم‏شدن او منتشر 
شده بود، دیگر به هیچ تلفنی پاسخ نمی‏دهد؛ الهه 24 ساله بعد از 
11 روز پیدا شــد؛ اما در بیابان‏های اطراف فرودگاه امام خمینی و با 
پیکری خونین. حالا نوبت سوگواری دسته‏جمعی برای یک زن جوان 

دیگر است، مرثیه‏ای برای زنانی که هرگز به خانه برنگشتند. 
روایت قتل الهه در دو روز گذشــته بارها مرور شد؛ دختری 24 
ساله و ساکن اسلامشهر که چهارم خردادماه از میدان آزادی سوار 
خودرویی گذری شد، آخرین تماس‏اش با خانواده 20 دقیقه قبل 
از رســیدن بــه خانه بود و بعد از آن گوشــی تلفــن همراهش برای 
همیشــه خاموش شــد. الهه جوان که حالا برای یادآوری نامش، 
عکس‏هایش، ‏پســت‏های اینســتاگرامش و تصویــر کار کردن در 
آرایشــگاهی در میدان ســعادت‏آباد مدام دست‏به‏دست می‏شود، 
برای ســرقت گوشــی تلفــن همراهش، جانــش را از دســت داد 
)آنطور که پلیــس می‏گوید و خبرهای مربوط به تعرض از ســمت 
پزشــکی‏قانونی تکذیب می‏شــود(؛ یکی از صدها قربانی ناامنی 
زنان که نام‏شان در میان خبرها گم می‏شود. بعد از خبر قتل الهه، 
مردم هزاران بار خودشان را جای او گذاشتند؛ یک دختر عادی، در 
مسیری همیشگی، یکی از هزاران مسافر این شهر. تنها یک روز بعد 
از تایید به قتل رسیدن او، خبر گم‏شدن شکیلا شهریوریان، ساکن 

آستارا هم منتشر شد. 
از چهارم خردادماه خبر گم‏شــدن الهه به‏شکلی گسترده توسط 
کاربران عــادی شــبکه‏های اجتماعــی، ســلبریتی‏ها، بلاگر‏ها و 
سایت‏های خبری منتشر و باعث شد پلیس نسبت به آن واکنش‏های 
رسانه‏ای داشته باشد؛ اتفاقی که سابقه زیادی ندارد. با این خبر نام 
همه قربانیان ناامنی و زن‏کشی به میان آمد؛ نام امیرمحمد خالقی، 
رومینا اشرفی، سما جهانباز و... بیشتر به میان آمد و حافظه جمعی 
دوبــاره آنهــا را بازخوانی کــرد. در این میان هــم بعضی از صفحات 
اینستاگرامی به‏نام پدر الهه و دریافت پول برای دیه قاتل به راه افتاده 

است. 
 اولیــن خبرها از قتل او صبح پنجشــنبه با انتشــار تصاویری از 
دســتگیری متهمان منتشر شــد و در متن خبر خبرگزاری میزان از 
»نیت شوم« راننده خودروی سمند گفته شد. تا عصر دیروز خبری از 
تکذیب قصد تعرض و تجاوز نبود، اما پزشکی قانونی در بیانیه‏ای آن 
را تکذیب کرد. اسنپ هم روز گذشته بیانیه‏ای منتشر و تاکید کرد که 
خودروی قاتل الهه حسین‏نژاد، عبوری بوده و هیچ ارتباطی با پلتفرم 
اسنپ نداشته است. طبق این اطلاعیه، صلاحیت تمام متقاضیان، 
عضویت در ناوگان تاکســی‏های اینترنتی، توســط پلیس نظارت بر 
اماکن عمومی فراجا بررسی می‏شود و این حادثه نیز خارج از اسنپ 

رخ داده است. 

گروه جامعه
نسیم سلطان‌بیگی و سارا سبزی

‏پیمان حاج‏محمودعطار
حقوقدان: 

جنازه او پس از 
گذشت چندروز و 
به‏صورت تصادفی 

توسط یکی از 
شهروندان شناسایی 
شده، آیا جنازه‏های 

مجهول‏الهویه یا 
جنازه‏ای که از چندروز 

قبل تمام مقامات 
رسمی به دنبال 

شناسایی زنده یا مرده 
او بودند، باید توسط 
یک شهروند رهگذر 
پیدا شود؟ آیا نیروی 
انتظامی آن مناطق در 
گشت‏های شبانه‏روزی 
برای پیدا کردن زنده 
یا مرده این خانم، به 

وظیفه خود عمل کرده 
است؟

گزارش 
حادثه


